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  ١٣٩۶  بهار ـ تابستان،٢۵ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسلام ،قرآنی یها آموزه

  
  ر قرآن به قرآن،نیاز به تفسی

  ذاتی یا عرضی
    ١جعفر نکونام  
    ٢زکیه جوانمردزاده  

  دهکیچ
 شمار  معاصر بهۀی تفسیری مورد توجه در دورها تفسیر قرآن به قرآن از جمله روش

اینـک ایـن . اسـترود و علامه طباطبایی از پیشگامان این روش در ایـن دوره  می
 چنـان اسـت انیات قرآن در زمان نزولشاز آای  که آیا ذات پارهاست  مطرح سٶال

دیگر از آیات قرآن قابـل فهـم نبـوده اسـت و مخاطبـان ای  که جز با ارجاع به پاره
د؟ انـ دیگـر قـادر بـه فهـم مـراد الهـی نبـودهقرآن بدون ارجاع آن آیـات بـه آیـات 

از آیات قرآن وجود نـدارد کـه ای   هیچ آیه کهدهد  می در این مقاله نشانها بررسی
آنان هرگـز بـرای فهـم .  مرادش برای مخاطبان قرآن روشن نبوده باشدم نزولهنگا

منتها بر اثر گذشت .  به آیات دیگر قرآن مراجعه کنند کهمقاصد قرآن نیاز نداشتند
 یکـی از .زمان و فراموش شدن قرائن فهم مراد، در آیاتی از قرآن ابهـام پدیـد آمـد

الموضـوعی اسـت رساند، آیـات متحد ی ماین آیات مدداز قرائنی که به فهم مراد 
                                                                 

 ٣١/١/١٣٩۶: رشیخ پذیتار ـ ٢٠/۵/١٣٩۴: افتیخ دریتار.  
  .(jnekoonam@gmail.com) دانشیار دانشگاه قم. ١
  .(z_javanmard@yahoo.com) دانشگاه قمتفسیر و علوم قرآن دانشجوی کارشناسی ارشد . ٢
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   لذا نیاز به تفسیر قرآن بـه قـرآن نیـازی عرضـی اسـت،. در قرآن پراکنده استکه
  .نه ذاتی

تفسیر قرآن به قرآن، تفسیر آیه به آیه، ذاتی بودن نیاز بـه تفـسیر،  :یدیلکواژگان 
  .رعرضی بودن نیاز به تفسی

  بیان مسئله
یک دسـته از ادلـه . کند  میرو به یک تعارض بزرگ روادله، ما را با دو دسته از ۀملاحظ
 قرآن در اوج فصاحت و بلاغت است و شرط فصاحت و بلاغـت  کهاستاز آن حاکی 

شده، برای مخاطبانش مأنوس و   مینیز این است که الفاظ و عبارات قرآن وقتی که نازل
و دستۀ دیگری ند مفهوم بوده باشد و آنان بدون هیچ درنگی مراد الهی را درک کرده باش

 و فهـم انـد از آیات قرآن متشابه و مجمل و عـام و مطلـقای   پاره کهادله حاکی استاز 
بـر ایـن .  بدون مراجعه به آیات محکـم، مبـین، خـاص و مقیـد امکـان نـداردها مراد آن
در این مقاله بحث بر سر آن است که آیا نیاز به تفسیر قـرآن بـه قـرآن بـرای فهـم  اساس،

  برای مخاطبان قـرآناتی از آی فهم برخ یعنی آیا؟ امری ذاتی است یا عرضی،مراد آیات
ای  آیـههنگامی کـه  به عبارت دیگر، آیا ؟نبوده استممکن دیگر ات یبدون مراجعه به آ

کـرد یـا  مـیبایست به آیات دیگر رجـوع   می عرب عصر نزول برای فهم آنشد،  مینازل
 ،این روش تفسیری برای کشف قـرائن فهـم آیـاتکه مراد آیات روشن بوده و نیاز به این

  در اعصار دیگر پدید آمده است؟

   بحثۀپیشین
ای  نظریـه. خـورد  مـیگفته، از همان صدر اسلام به چشم  پیشۀدو دسته از شواهد و ادل

ًکه همواره از شهرت فراوانی برخوردار بوده، این است کـه قـرآن ذاتـا نیازمنـد تفـسیر از 

 معاصر، معدودی از مفسران اسلامی نظیر ۀمنتها در دور. قرآن استجمله تفسیر قرآن به 
 این نظر گراییدند که قرآن در بیـان مقاصـدش هـیچ اتکـایی بـه غیـر هعلامه طباطبایی ب

خودش ندارد و چگونه قرآنی که روشن، هادی و تبیان است، در بیان مقاصدش محتاج 
ار داشـته بـود کـه قـرآن در بـه صـراحت اظهـایشان  بر همین اساس، ؟غیر خودش باشد

البته بـه نظـر . )١٨ :١٣٧٢( است  و ائمهدلالتش بر مقاصد، مستقل از بیان پیامبر
و گـردآوری شـوند الموضوع اصدش محتاج این است که آیات متحداو قرآن در بیان مق
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 تفـسیر، تفـسیر ۀایـن شـیو.  به کشف مراد الهی اهتمام گـردد، به همدیگرها  ارجاع آنبا
  .شود  میه قرآن نامیدهقرآن ب

ه نبایـد رسیم کـ  میاما ما اگر لوازم روشن بودن مقاصد آیات را دنبال کنیم، به اینجا
الموضـوعی کـه در مواضـع دیگـر قـرآن وجـود دارد، متکـی مقاصد قرآن بر آیات متحد

باشد، لااقل بـرای مخاطبـانش کـه قـرآن بـر آنـان نـازل شـده، چنین باشد؛ چرا که اگر 
 چون شرط فصاحت و بلاغت قرآن این است که ،و بلاغت خواهد بودخلاف فصاحت 

  .مخاطبان بدون درنگ و تفحص به کشف مراد الهی نایل آیند
 چه کسی به این نظریـه کـه ،آشکار نیست که از میان مفسران و دانشمندان اسلامی

ان نماید که تنها سخنی که دانـشمند  میچنان. محور این مقاله است، متمایل بوده است
، این است که قرآن در اوج فصاحت و بلاغت نازل اند نظر داشته علوم قرآنی بر آن اتفاق

تنهـا . انـد سربسته نهـاده و از آن گذشـتهرا  اما آنان فصاحت و بلاغت قرآن ،شده است
 که فصاحت و بلاغـت کـلام در ایـن اسـت کـه در آن اند دانشمندان علوم بلاغی گفته

فهومی به کار رفته و متناسب با سطح فهـم مخاطبـان سـخن ت مأنوس و ماالفاظ و عبار
، به معنای مراد پی ببرنـد ؛ به طوری که مخاطبان به محض شنیدن کلامگفته شده باشد

هاشـمی، (و در فهم معنای مراد، نیازمند تأمل یـا تحقیـق و یـا پرسـش از دیگـران نباشـند 
  .)٢٢ـ١٣ :١۴١١؛ تفتازانی، ٣۶ـ١٣: ١٣٨١

کـه مـا قـرآن را بـه و این چنـین تعریفـی از فـصاحت و بلاغـت ۀزم لا،به طور طبیعی
خـوانیم، بیم و حتی آن را در اوج فـصاحت و بلاغـت زفصاحت و بلاغت موصوف سا

شده است، مخاطبان قرآن برای فهم معنـای مـراد   میاین است که وقتی آیات قرآن نازل
گرنـه قـرآن از کننـد، وبـه آیـات دیگـر قـرآن مراجعـه   کهنداشته باشندنیازی الهی هیچ 

  .فصاحت و بلاغت خالی خواهد بود
شـود؛ یعنـی بـر اثـر   مـیبه این ترتیب، نیاز تفسیر قرآن به قرآن، نیازی عرضی دانسته

گذشت زمان و مفقود شدن قرائن و به وجـود آمـدن تطـور معنـایی در الفـاظ قـرآن، در 
بـه هـا   بـرای رفـع آن ابهـامکـهاین نیاز ایجاد شده به وجود آمده و  از آیات ابهامای  پاره

  .آیات دیگر مراجعه شود
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  تبیین فصاحت و بلاغت. ١
 بـه موجـب آن کـه انـد تعریـف کـردهای   فصاحت و بلاغت را به گونه،در علوم بلاغی

شـود، مخاطبـان کـلام بـدون هـیچ درنـگ، تأمـل و   مـیوقتی کلام فصیح و بلیغ ایـراد
  .تفحصی به کشف مراد متکلم نایل آیند

  : کهاند م بلاغی کلامی را فصیح دانستهدر علو
 که برای مخاطبان غیر مألوف یواژگان؛ ًاولا در آن واژگان غریب وجود نداشته باشد

 به طوری که کمتر کـسی اند،  را نشنیده یا به ندرت شنیدهها و هرگز آناست و نامأنوس 
 و معنـای انـد داند و لذا مخاطبان نـاگزیر از درنـگ، تأمـل و تفحـص  می راها معنای آن

 حتی بعـد از ،شود  نمیشود و یا هرگز مشخص  می بعد از تأمل و تفحص مشخصها آن
کأتم و جحلنجع    .)ها همان(تأمل و تفحص؛ مثل تکأ
ِثانیا کلامی فصیح است که در آن لفظ

مـراد از لفـظ .  چنـدمعنا بـدون قرینـه نباشـدً
 مـشترک معنـوی از . حقیقت و مجاز، مشترک لفظی و مشترک معنـوی اسـت،چندمعنا

شود که در استعمالات حـسب مـورد بـه برخـی از مـوارد و   میاین جهت چندمعنا تلقی
  .)ها همان(مصادیقش نظارت دارد 

  :شود  میبر این اساس، موارد ذیل خالی از فصاحت دانسته
  .اش اش مراد است یا معنای مجازی  لفظی که روشن نباشد معنای حقیقی.١
  .یک از معانی آن مراد است ر نباشد کدام لفظ مشترکی که آشکا.٢
 لفظ مشترک معنوی که مـشخص نباشـد بـر تمـام مـوارد و مـصادیقش در آیـات .٣

  .اند  و آن بعض کدامها، دلالت دارد یا بعضی از آن
 تعقیـد معنـوی وجـود نداشـته باشـد؛ یعنـی  کهًثالثا در یک کلام فصیح شرط است

بـه . که معنای مراد آن مبهم و نامـشخص باشـدنباشد ای  الفاظ به گونه چینش و ترکیب
کـلام نیـز مـأنوس و ات این ترتیب، در کلام فصیح باید علاوه بر مفردات کلام، ترکیبـ

  .)ها همان(مفهوم باشد 
 کلامی بلیغ دانسته شده است کـه متناسـب بـا حـال و سـطح فهـم ،در علوم بلاغی

ی دارنـد، کـلام هـم سـاده و مخاطبان باشد؛ یعنی اگر مخاطبان سطح درک و فهم پایین
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کـه مـراد چنین تعاریفی از فصاحت و بلاغت اقتـضا دارد . )ها همان( فهم آنان باشد قابل
زمند رجـوع بـه آیـات مخاطبان قرآن باشد و نیابرای ، قابل درک ۀ قرآن به محض نزولآی

  .جو از افراد نباشدو دیگر و یا پرس

  تبیین تفسیر قرآن به قرآن. ٢
بـه کمـک و اسـتعانت ای   هـر آیـه اینکهرند که تفسیر قرآن به قرآن یعنیبرخی بر این نظ

 یـا )١۶٩: ١٣٨۶مـؤدب، (آیات دیگر اعم از آیات آن سوره یا آیات سور دیگـر تفـسیر شـود 
لفـظ و   آیات همۀبه وسیلای   که این شیوه عبارت از توضیح و کشف آیهاند اظهار داشته

 که قرآن خود گویـای اند  توضیح این روش گفتهدر. )۶٧: ١٣٨١علوی مهر، (محتواست  هم
 هـستند، خـود آیـات برای فهـم و درک آیـاتمفاهیم و معارف خود است و بهترین راه 

  .)۵۵ ـ ۵٣ :١٣٧٢؛ طباطبایی،  ۶٨ :همان(
  : به قرار ذیل استها ترین آن که مهماست تفسیر قرآن به قرآن دارای اقسامی 

ه به برداشـت مـشهوری کـه از آیـات متـشابه  با توج:ارجاع متشابه به محکم) الف
 موجـب انحرافـات ،که بعد از عصر نزول هستند ییها وجود دارد، مصادیق این آیات آن

 از جملـه آیـاتی کـه ظهـور در جـسمانیت خداونـد اند؛ ن شدهانافکری در جوامع مسلم
َثم اسـتو  ۀدارند، مانند آیـ َ ْ َّ ِی ʿ العـرشُ ْ َ ْ َ َ

 )٣ /یـونس( ، ِد االلهیَـ ْ فـوق أیـُ َ َ ْ َوجـ  و )١٠/فـتح( ِْ˘دَِ َاء َ
ُّرب ْلی  ۀ را آیها نظر مشهور این است که تشابه آن. )٢٢ /فجر( كََ َس کَ َˁ ْمثلـه َ

ِ ِ ْ  )١١ /شـوری( ءٌِ
ۀ کنـد و هـر گونـه شـباهت بـا موجـودات و شـبه  مـیکه جزء آیات محکم است، رفـع

  .)١٧۶ـ١٧۵: ١٣٨۶؛ مؤدب،  ٨١ـ ٨٠: ١٣٨١علوی مهر، (نماید   میجسمانیت را از خدا نفی
کید شود، آیات متشابه تشابه ذاتی ندارند و برای   میاما طبق نظری که اینک بر آن تأ

ُالـرحمن   ۀ برای مثال، آیـ؛ًروشن شدن مرادشان ذاتا نیازمند مراجعه به آیات محکم نیستند َ ْ َّ
ʿَ العـرش اسـتوی َ ْ ِ ْ َ ْ َ َ
بـرای  کـه و آنان نیازی نداشـتند برای مخاطبان قرآن روشن بوده است 

ْلـی  ۀ دیگری مثـل آیـۀفهم آن به آی َس کَ َˁ ْمثلـه َ
ِ ِ ْ ِالـرحمن ʿ العـرش  تعبیـر .  مراجعـه کننـدءٌِ ْ ََّ ْ َ َ ُ َ ْ َ

َاسـتوی َ ْتعبیری مجازی و تمثیلی است و معـادل آن در زبـان فارسـی عبـارت اسـت از  :
ای بـه زبـان فارسـی و ایـن تعبیـر آشن. »گذاری کرد شاه تاج«یا » شاه به تخت نشست«

فهمد که مراد این نیست که شاه روی تخـت نشـست یـا   میمجازی و تمثیلی به روشنی



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ر ـ 

 بها
ان 
بست
تا

١٣
٩۶

 / 
رۀ 
شما

٢۵

١٩۶  

از این رو باید .  را روی سرش نهاد؛ بلکه مراد این است که بر کشور استیلا یافتتاجش
 اما وقتـی . مذکور هرگز برای مخاطبانش مبهم یا مجمل نبوده استۀ معنای آی کهگفت

ــها ــای حقیقــی گرفت ــه معن ــاب جــدل آن را ب ــد رب ــهان ــد  ، لازم اش را جــسمانیت خداون
کـه ایـن گونـه اسـتعمال در   کمک اسناد تاریخی بیان کردهمعرفت بةاالله آی. اند پنداشته
حتی اگر نپذیریم که این . )٢۴٣ـ٢۴٢: ١٣٨٨(دهد   می عرب همان معنای استیلا راِمتعارف

 بـه سـیاق  کهمخاطبان قرآن بوده، کافی استبرای درک یک تعبیر به طور مستقل قابل 
 شوری، مـراد از ۀ سورۀو به روشنی با دقت در سیاق و بدون استفاده از آیکنیم آیه توجه 

 قرینه و توضیحی در صـدر ،آمده» استواء بر عرش«هر جا در آیات تعبیر . دریابیمآن را 
ود از طرفداران تفـسیر قـرآن بـه علامه طباطبایی که خ. یا ذیلش هم برای آن آمده است

َّثم  : ه فرمـودکنیپس ا: گوید  می اعرافۀ سورۀقرآن است، در مورد این تعبیر در ذیل آی ُ
ِاستوی ʿ العـرش ْ َ ْ َ َ َ َ ْ بـه تـدبیر امـور آن امش یـ خـود و قکلا و تسلطش بر ملـیه از استیناک

شـود و در  ینمرش ساقط ی از قلم تدبی و بزرگکوچکچ موجود یه هک یبه طور است؛
 را حاجتمندی حاجت هر ،ش رساندها یمال واقعک را به ی هر موجود،قی دقی نظامسایۀ
َیـدبر الأمـر : دیـفرما یر مکر خود را ذیر استواء، تدبک لذا پس از ذ.دهد یم ُْ َ ْ ِّ َ ُ )۵۴ /اعـراف(. 

َیغـشى اللیـل النھـا : دیفرما یل داده، می قبل را تفصیان اجمالیسپس ب َُّ َ ْ َّ ِ ثـاْ ًر یطلبـه  ˮِحث َ ُ ُ ُ ْ َ َه کـنی و ا
رات بـأمره : فرمود وم  ِوالشمس والقمر وا ِ ْ َ ِ ٍ َ ََّɜ ɚʖَمُـ َ ُ ُّʓل َ َ ََ َْ ْ َ َّ

ه خداوند آفتاب و مـاه و کن است یش ای معنا
ایـن . نـدیت اوی بـر طبـق مـشیه همه مسخر امر او و جارک ی در حال،دیستارگان را آفر
َّثم  ۀ جملی برایری تفسۀجملات به منزل ِ استوی ʿ العرشُ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ه عـرش ک یاتیاست و اغلب آ

 ی تعـالیر خـدایه دلالـت بـر تـدبک را هم یزی چ،هین آید، مانند همننک یر مکخدا را ذ
 یونس نیز بعد از ذکـر تعبیـر ۀدر سور. )١٨٨ ـ٨/١٨٧: ١٣٧۴طباطبایی، (د یننما یر مکند، ذک
ُیدبر : فرماید  می بلافاصله»استواء بر عرش« ِّ َ ِ الأمـر مـا مـن شـفیع إلا مـن بعـد إذنـهُ ِ ْ ِ ِِ ْ َ ْ ِ َِّ

ٍ ِ َ َ َْ َ ْ
 و ایـن جملـه 

در نتیجـه ایـن آیـه .  کنایی بـودن ایـن تعبیـر اسـت و مـراد آن روشـن اسـتۀدهند نشان
 ً بلکه ذاتا مراد آن روشن است؛ لذا حاجتی نبوده است،باشد تواند دارای تشابه ذاتی نمی
ٌلیس کمثله ˁء مانند ای   مخاطبان برای فهم آن به آیهکه ْ َ َ

ِ ِ ْ ِ
َ َ ْ )مراجعه نمایند)١١ /شوری .  

ِثم اسـتوی ʿ العـرش  شایان ذکر است که تعبیر ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َّ ُ
 ۶  بار در قـرآن بـه کـار رفتـه اسـت و

 از لحاظ ترتیـب ،ی اعراف، یونس و فرقان آمدهها  همچون آنچه در سورهها برخی از آن
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 ، که بـه لحـاظ فـصاحت و بلاغـتاز آنجا. اند ل شده شوری نازۀ سورۀ قبل از آی،نزول
 هنگام نزول مبهم باشد، صحیح نیست که بعد از مدتی سرگردانی مخاطبان،ای  آیهاگر مراد 
بایـست یـا در   میلذا. دیگر نازل شود که مراد آن آیه را روشن سازدای  در سورهیک آیه 

 ،شن شده باشد و یـا قبـل از نـزول آیـه مراد از تعبیر مورد نظر با قرائنی رو،زمان نزول آیه
  .مراد از آن برای ذهن مخاطب شناخته شده باشد

تـوان بـه مـراد صـحیح دسـت یافـت؛   می فتح نیز با دقت در سیاقۀ سورۀدر مورد آی
َإن الذین ˹ : فرماید  میکه در آغاز چرا ُ َ ِ

َّ َّ َعونِایِ َ إنما ˹كَُ ُ َ َّ َعون ِایِ ْد االله فوق أیَ یَااللهُ َ َ ْ َ ِ ْد˘ُ ِ ِ )یعنی ؛)١٠ /فـتح 
ْد االله فوق أییَ بیعت شما با رسول خدا همان بیعت یا عهد بستن با خداست و عبارت  َ َ ْ َ ِ ْد˘ُ ِ ِ 

َإن الذین ˹ از عبارت  دیگر یتعبیر ُ َ ِ
َّ َّ َعونِایِ َ إنمـا ˹ـكَُ ُ َ َّ َعون االلهِایِ َ ُبه این ترتیـب، عبـارت .  است دُ یَـ

ْاالله فوق أیـ َ َ ْ َ ْد˘ِ ِ ِ امبریـعت با پیه بکه از آن است یناکن گونـه یـ اسـت و ای الهـیعتـی ب
پس این آیه هم . )۴۵ ـ٢٢/۴۴: ١٣٧۴مکارم شیرازی، ( بسیار معمول استات در زبان عرب یناک

َإن الـذین ˹  :ه فرمـودکـنی اظهور در جسمانیت خداونـد نـدارد و ُ َ ِ
َّ َّ َعونـِایِ َ إنمـا ˹ـكَُ ُ َ َّ َعونِایِ  در َ االلهُ

ن یـ بـه ا؛ندکعت با خدا قلمداد ی بۀ را به منزلعت با رسول خدایخواهد ب یقت میحق
ن یگـاه همـآن. سـتاز خدااطاعـت قـت ی در حق،  از رسول خدای هر اطاعتمعنا که

ْد االله فـوق أیـیَـ  ۀته را در جملکن َ َ ْ َ ِ ْد˘ُ ِ ِدسـت او دسـت : دیـفرما ی مـ،ردهکـد کیـأشتر تیـ ب
ًعلاوه بر آنچه آمد، باید دانست که اساسا مـشرکان . )١٨/۴٠٩ :١٣٧۴طباطبـایی، ( خداست

 امـا بـرای ،آنان برای لات و منات و عزی بت داشـتند.  اعتقاد نداشتندبه جسمانیت االله
  . نداشتنداالله

َوج تعبیر  ُّاء ربـَ َ  خداوند ،این آیهدر . شود  میجازات قرآن دانستهَ نیز از م)٢٢ /فجر( كََ
کند و بـدیهی   میی معرفی شده است که با عظمت در برابر مردم حرکتسان پادشاهه ب

خداوند این گونه تعابیر دربارۀ  .آید  می خدا مجاز به شمارۀاست که چنین تعبیری دربار
  .کردند  می برداشتها بردند و مراد صحیح را از آن  میرا اهل زبان هم به کار

 ۀ در حـالی کـه سـور،نزول است فجر دهمین سوره در ترتیب ۀگفتنی است که سور
 فجـر بایـد گفـت کـه ۀشوری شصت و دوم است؛ یعنی در فرض قبول متشابه بودن آیـ

َجـاء ربـك  معنای صحیح ها مخاطبان سال ُّ ََ َشـوری ۀ تا زمـانی کـه در سـوراند  را ندانسته 
 بر فصاحت و بلاغت قرآن، ضروری است  این در حالی است که بنا.مراد آن روشن شد
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وجـود داشـته باشـد کـه مـراد آیـه را بـرای ای   فجـر قرینـهۀ همان زمان نزول سوردر که
  .مخاطبان روشن سازد

اجمـال یـا ، مرادبیان  نظر مشهور بر آن است که آیاتی از قرآن در :تبیین مجمل) ب
 سـت، رفـعها  آنۀکننـد  آیاتی دیگر کـه تبیـینۀ به وسیلها و اجمال و ابهام آندارند ابهام 
ُوالـسارق والـسارقة   ۀ آیۀ دربارروایتی منسوب به امام جوادبر پایۀ ای مثال،  بر؛شود می َ

ِ َِّ ََّ َُ
ْفاقطعوا أی َ ُ َ ْ ُد˧َ َ بایـد  اظهار شده است که مشخص نیست چه مقـدار از دسـت )٣٨ /مائده( مَاِ

ِوأن المـساجد الله  ۀ لذا دارای اجمال است و این اجمـال بـا آیـ،در حد سرقت قطع شود ِ َ ِ َ َ ْ َّ َ َ فـلا َ َ
ًتدعوا مع االله أحـدا َْ َ

ِ َ َ ُ َ
 )چهـار انگـشت دسـت تعیـین ، رفع شده و مقدار قطع دسـت)١٨ /جن 

  .)١/۶٩: ١٣٧٨جوادی آملی، (گردیده است 
ًتوانــد صــحیح باشــد؛ زیــرا اولا تعیــین حــد ســرقت از تأسیــسات   نمــیامــا ایــن نظــر

مقدار قطع دست  ؛ لذاشده است  میعبدالمطلب دانسته شده و قبل از اسلام به آن عمل
ه کــ دارد یمــوارد نقــضروایــت مــذکور  ،ن گذشــتهیــاز ا .مــشخص باشــدناتوانــد  نمــی
ه اگـر سـارق کـان فقها مـسلم اسـت ی در مبرای مثال، ؛ستی آسان نها آنبه  ییگو پاسخ
 او ی قسمت جلو پـاـ شده باشدیاو جار ه حد بربعد از آنک ـند ک ی دوم دزدۀ دفعیبرا

ز از یـه انگـشت بـزرگ پـا نکـ ی در حـال،گذارنـد ی مباقی پا را ۀ پاشننند وک یرا قطع م
 از یکیه کگفته شده است ن در مورد محارب ی سجده است و همچنۀگان  هفتیاعضا

 ۀ سـورۀاز مـساجد در آیـمنظور  به علاوه .استی از دست و پش قطع قسمتیها مجازات
ه مـصداق کـشـود  یسجده م خدا ی براها ه در آنک است ییها انکم ۀ سیاقجن به قرین

: ١٣٧۴مکـارم شـیرازی، ( بوده اسـت الحرام، مسجد جنۀبارز آن با توجه به مکی بودن سور
  .)١٢۶ـ١٢۵/٢۵

 ، روایـت منـسوب بـه امـام جـواددارد مـی مکارم شیرازی اظهار االلهةچنان که آی
توان ادعا کرد که حد سـرقت در   نمیمخدوش است و لذا به موجب آن قرآن و مخالف

توان حمـل کـرد؛   نمیاین روایت را بر یک معنای باطنی نیز.  قرآن مجمل بوده استۀآی
چنـان کـه ایـازی در  آن. زیرا روایت راجع به یک امر ظاهری یعنـی حـد سـرقت اسـت

، انـد  خود نشان داده است، تمام مواردی که مجمل خوانده شـدهپژوهی قرآنی فقهکتاب 
: ١٣٨٠ایـازی، : ک.ر(  مـشخص بـوده اسـتهـا  آنپیش از اسلام سـابقه داشـته و جزئیـات
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  . ادعای وجود مجملات در قرآن قابل اثبات نیست؛ لذا)١٩٨ ـ١٣١
ی هـا  چنین گفته شده که آیات دارای الفاظ عام مثل کل، اسـم:تخصیص عام) ج

مبنـی بـر ای   تا زمانی که قرینه، و موارد دیگر»  ال«موصول، جمع مضاف، اسم معرف به 
 یافت نشود، شامل تمام مصادیق جـنس خودشـان بـدون هـیچ ها اد از آنخاص بودن مر

 آیـاتی کـه در  آیـات بعـدی یـاۀگاه آیاتی که عام هستند، به وسیل. حصری خواهند شد
 برای مثال ؛)۴٧ـ٢/۴١: ١٣٧۶سیوطی، : ک.ر(د نخور  می، تخصیصاند جای دیگر قرآن آمده
َالمطلقـات یتر  ۀگفته شده است که آی َ َ ُ َ َّ َ ُ ْ سھن ثلاثـة قـروءَ ٍبـصن بأ ُ ُ َ َ ََ َّ َِ ِ ɕɅُـ َ

ِ ْ َّ )عـام اسـت و دو )٢٢٨ /بقـره 
تم المؤمنـات ثم   ۀ یکـی آیـانـد؛ ی دیگـر آمـدههـا مخصص قرآنـی دارد کـه در سـوره َّإذا  ُ

ِ َ ِ ْ ُ ْ ُ ُ ْنəʌـ َ َ َ
ِ

ˤم علـیھن مـن عـ ٍطلقتموهن مـن قبـل أن تمـسوهن فمـا 
َّ ِ ْ َّ َّ ْ َِّ ِِ ْ َ ََّ ُ ُْ ُلکـُّ َ َ َُ َ َ ْ َ

ِ ْ َ ُ ْ َ
 )ۀ و دیگـری آیـ)۴٩ /احـزاب  َْاللائـی لم و َ ِ َّ

َّن وأولات الأحمال أجلھن أن ˌعن حملھن ُ َ َّ ُ ََ ُْ ََ ْْ َ َ ْ َ َ َُ َِ
َ ْ ُ َ ɲْ ِȼȺَ )با ایـن دو » قاتّالمطل«بر این اساس، . )۴ /طلاق
نیـاز از   آمیـزش نـشده، بـیهـا خورد و به موجـب آن، زنـانی کـه بـا آن  میآیه تخصیص

 آنان مدت حملشان است و از عمومیـت آیـه ۀاردارند، عدیی که بها  و آن مطلقهاند عده
  .)١/٢٣٠: ١٣٧٨؛ مظفر، ٢/۵۵: همان(شوند   میاستثنا

: ١٣٧٨مظفـر، : ک.ر( انـد  بقـره را عـام دانـستهۀ سـورۀ آیـ،قریب بـه اتفـاق دانـشمندان
 شـامل تمـام مـوارد ،در ایـن آیـه» قاتّالمطل«ً؛ اما واقع امر چنین نیست و اساسا )١/٢٣٠

  : مخاطبان آیه انصراف دارد؛ چرا کهِ معهودۀ بلکه به زنان مطلق، نیستطلاق
: شوند؛ چنان کـه آمـده اسـت  می سخن از زنانی است که حیض،ًاولا در سیاق آیه

 رˆهن حتى ی ألونك عن المحیض قل هو أذی فاعتزلوا النساء فى المحیض ولا  َو ََّّ َ ُ ْ ُ َُ َْ ɖْɁَ َ َ َِ ِِ َِ َْ ْ
ِ َ َ ِّ ُ ُ

ِ َ َ ً َ َ ُ
ِ

َ َ َ َطھرنَ˂سْ ْ ُ ْ
 )؛ لـذا)٢٢٢/ بقـره 

سھن ثلاثـة قـروء  ۀتواند زنان یائسه یـا بـاردار باشـد کـه در آیـ نمی مراد از آنان ٍیتربـصن بأ ُ ُ َ َ ََ َّ َ َِ ِ ɕɅُـ َ
ِ ْ َّ َ َ

 
  . سه طهر بگذرانند که بایدگفته شده است

 آمیـزش دارنـد؛ چنـان کـه آمـده هـا ًثانیا در سیاق آیه، سخن از زنانی است که با آن
ُفــإذا تطھـرن فــأ˜هن مـن حیــث أمــرکم االله : اســت ُ ُ َ َْ َ ُ ْ َ ْ َّ َِّ ُ ُ ْ َ َ ََ َ َ ِ )بعــد نیــز آمــده اســتۀ و در آیــ)٢٢٨/ بقــره  :
 م أنى شئتم م فأ˜ا حر ْاؤکم حرث  ُ ْ ِ

َّ َ ْ ُْ ثکُ َلک ْ َْ َُ ْ َ َ ٌ ْ ُ ُ   .)٢٢٣ /بقره( ِ˃سَ
: ًثالثا در همان آیه بیان شده است که شوهرانـشان بعـد از طـلاق حـق رجـوع دارنـد

 ًَبعولتھن أحق بردهن فى ذلك إن أرادوا إصلاحاو ََ ْ ِ ُِ َِّ َ َْ َ ِ
َ َّ َّ ُِ َ ِ ُّ ُ َ ُ ُ )٢٢٨/ بقره(.  

هر، ؛ چـرا کـه در صـورت فـوت شـواند ًرابعا بیان شده که شوهرانشان در قید حیات
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م ویذرون أزواجا یتربـصن  :  آنان حکم دیگری داردعدۀ َوالذین ˼وفون  َ َ َْ َّ ً َ َ ََ َ ْ َُ َ َُ َ ْ ْمنکُ ِ ْ ََّ َ ِ
سھن أربعـة أشـھر َّ ٍبأ ُ َّْ َ ََ َ َ ْ ِ ِ ɕɅُـ َ

ِ
ًوعشرا ْ َ َ )٢٣۴/ بقره(.  

 بلکـه ، عـام ندانـسته،علامه طباطبایی این آیه را با توجه بـه قـرائن موجـود در کـلام
که همخواب شده باشند، حیض ببیننـد و حاملـه  دانسته را زنانی» قاتّالمطل«منظور از 

  .)٣٠۵ ـ٣٠٢ :١٣٩٠؛ نکونام، ٢/٣۴٨: ١٣٧۴طباطبایی، (نباشند 
به این ترتیب، نباید اصل را بر عموم جنـسی نهـاد و تمـام افـراد جـنس یـک عـام را 

 اگـر معهـود مخاطبـان عمـوم  توجه کرد کهمخاطبان معهودبه شامل دانست؛ بلکه باید 
جنسی بود، عموم جنسی دانست و اگر معهود مخاطبان عموم عهدی بود، عموم عهدی 

  .دانست
این معنا نداریم که ابتدا عامی صادر شود و مخاطبان عمـوم که تخصیص به نتیجه آن

از گذشت مدتی چیزی به نام خاص صادر شود و کاشف به عمل آیـد بعد بفهمند و را 
 اگـر خـاص، ،بـه عبـارت دیگـر.  و مراد، عام نبوده استاند که مخاطبان اشتباه فهمیده

؛ زیرا ایـن بیایدذشت مدتی  نه بعد از گ، کاشف مراد است، باید همراه کلام باشدۀقرین
سازد و کلام الهی از چنین نقصی خـالی   میبه فصاحت و بلاغت کلام اخلال واردامر 
  .است
 آنچه در مورد عام و خاص گفته شد، در مورد آیات مطلـق و مقیـد : تقیید مطلق)د

ای بر. اند  مراد آیات مطلق به شمار رفتهۀکنند است؛ یعنی آیات مقید، تقییدهم بیان شده
 آیـات مقیـد ۀ و اظهار گردیده که به وسـیلاند  از جمله آیاتی که مطلق دانسته شده،مثال

ْوأشھدوا إذا تبایعتم ، آیات اند قید خورده ُ ْ َ َ َ َ
ِ ُ ِ ْ َ َ )و )٢٨٢ /بقـره  ʷأمـوالهم فأشـھدوا علـ ʷْفـإذا دفعـتم إلـ ْ ْ

ِ ِ
ْ َْ َ ُ ِ ْ َ َ َ َ َُ َ َ ْ َ َ

ِ ْ
ُ ْ َ ِ 

 اسـت، امـا بـا آیـات  بـه طـور مطلـق آمـدههـا  آنکـه شـهادت دادن درهستند  )۶ /نساء(
 م ْوأشھدوا ذوی عدل  ْمنکُ ِ ٍ ْ َُ َ ََ

ِ ْ َ
 )و )٢ /طـلاق   م إذا حـضر أحـدکم المـوت ُیـا أ˧ـا الـذین آمنـوا شـھادة بیـ ْ َ ْ ُ ُ َ َُ ََ ََ َ َ

ِ ْ نِکُ ْ َ ُ َ َ َ ََ َ ِ
َّ َ ُّ

م ْحين الوصیة ا˖ان ذوا عدل  ْمـنکُ ِ ٍ ِْ َ َ َ َ ْ ِ َّ َِ
ْ َ سـیوطی، ( انـد ودن مقیـد شـده به شرط عادل ب)١٠۶ /مائده(» ِ
١٣٧۶ :٢/١٠٣(.  

 نیست؛ چرا که سیاق همین آیه بر مقید بودن بقره مطلق ۀآیکه در حالی که باید گفت 
در این آیه، مبایعه به مداینـه عطـف شـده و در خـصوص . شاهد به عدالت دلالت دارد

 مبایعه ِشاهدکه عدالت در ای است بر این  عدالت در شاهد شرط شده و این قرینه،مداینه
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َأ˧ـیَـا  : استدر مورد مداینه آمده .  شرط استنیز ُّ َا الـذین َ ِ
َمنـوا إذا تـدایآَّ َ َُ َ

ِ ْ بـدیتمُْنَْ َ َن إلىِ
ِ ُ أجـل مـٍ ٍ َ ًّسمی َ َ

ْفاک لْیَتبوه وَ َ ُ ُ ْتبکُْ ْ بیُ َم کانَکَُ ٌتبْ ِ بالعدلِ ْ َ ْ ِ )سپس گفته شده،)٢٨٢ /بقره  : ْفإن ِ
ْن الذی علیـَ کاَ َ َ ِ

َّ əɫَـه اَ ْ
ُّق ِ

َ˂ــســفیھا أو ضــعیفا أو لا  َ ْ َْ ًَ ِ َ ً ِ ْتطیع أنَ َ ُ ِ َ ِ يمــسْ ُل هــو فلیُ َْ َ ُ ُّملــل ولیــَّ ِ َ ْ ِ ِه بالعــدلْ ْ َ ْ ِ ُ اســتو در ادامــه آمــده  : ْواستــش َ ْ ُھدوا َ ِ
ْھیدیشَــ َ ْن مــنِ ِ لِکُ رجــاِ َ ْم فــإنِ ِ

َ یَ لم ْ ْ ِونــا رجلــينکَُ ْ َ ُ َ ْ فرجــل وامرأتــان ممــنَ َّ ِ ِ َ َ َ َْ َ ٌُ ُّ ترضــون مــن الــشَ َ ِ َ ْ َ ْ ِداءھََ َ
  .بــر نظــر  بنــا

ْممن بسیاری از مفسران، قید  َّ ُّ ترضون مـن الـشِ َ ِ َ ْ َ ْ ِداءھََ َ
پس .  عبارت دیگری از عادل بودن است

ۀ آیـ. تواند مطلـق باشـد  نمیبر مقید بودن این آیه وجود دارد و لذاای  در سیاق آیه، قرینه
ه نازل شده است، به همین آیـه  بقرۀکه چند سوره بعد از سورنساء نیز لااقل به اعتبار این

 ۀی طلاق و مائـده نیـز بعـد از دو سـورها سوره. رود  نمیانصراف دارد و مطلق به شمار
 ،توانند قید تفسیری و کاشف مـراد قبـل از خـود باشـند اند و نمی بقره و نساء نازل شده

کیدی تلقی   .)٣٠٧ـ٣٠۵: ١٣٩٠نکونام، (شوند   میًبلکه صرفا قید تأ
 در آیاتی قرار دارد که ها  و قید آناند از آیات قرآن مطلقای  که پارهای این ادعبنابراین

توانـد   نمـی،انـد اً صـادر گردیـده و یا قید آن در روایاتی است که بعـداند  نازل شدهاًبعد
  .درست باشد

   ذاتی بودن نیاز به تفسیر قرآن به قرآنۀبررسی ادل. ٣
 ودن نیـاز بـه تفـسیر قـرآن بـه قـرآن بررسـی ذاتـی بـۀ در زمینـادلۀ مطرحترین  اینک مهم

  :دنشو می

  تصریح قرآن به مرجع بودن آیات محکم برای آیات متشابه. ١ـ٣
تاب منه آیات   :ۀ زیر استمحور بحث در مورد محکم و متشابه، آی ٌهو الذی أنزل علیك ا َ ُ ْ ِ َ َ لْکِ َ ْ ََ َ َُ َ ْ َ ِ

َّ
تاب وأخر متشا َمات هن أم ا َ َ ُُّ ُ َ ُ َُ ِ لکِ ْک َّ ُ ٌ َ َ əْʂُ ابه منـه ابتغـاء الفتنـة وابتغـاء بعون ما  َ˦ات فأما الذین فى قلوʻ زیغ  ََ َِ ِْ َ ْ َِ َ ْْ ِ

ْ َُّ َِ َ˄شَ َ ََّ ُ ِ
˰َّ َفی َ ٌ ْ ََ ْ ِ ِ

ُ ُ
ِ ِ

َ َ ٌ َ ِ
ولون آمنا به کل من عنـد ربنـا و ون فى العلم  َتأویله وما یعلم تأویله إلا االله والرا َ ُ ََ ِّ َ ِ ْ َِّ ْ َِ ٌّ ُ ِ ِ ِِ َ ََ َُ ْɖُɆَ ِ

ْ َ
ِ

ُɜɡِ َّ َّ
ِ ُ

َ
ِ ِ

ْ َْ َُ ْ ِمـا یـذکر إلا أولـوا الألبـابِ َ ْ َُ ْ ُ َّ
ِ ُ ََّ َّ َ ) آل

 که آیات قرآن بـه دو دسـته اند مشهور مفسران از این آیه چنین برداشت کرده .)٧/ عمران
ای   و دسـتهاند  یعنی اصل و محل رجوع،الکتاب که محکم و امای   دستهاند؛ تقسیم شده

ل این آیات را جـز خـدا و راسـخان تأوی. اند که متشابه و باعث فتنه و گمراه کردن مردم
ند که به این آیات ایمان ا داند و راسخان در علم قائل  میدانند و یا فقط خدا  نمیدر علم
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 اما با ،پس آیات متشابه باید آیاتی باشند که مرادشان به طور مستقل روشن نیست. دارند
طباطبـایی، (د شـون  مـی، روشـنانـد توصیف شده»  الکتابمّأ«ارجاع به آیات محکم که 

  .)٣٠ـ٢٩: ١٣٧٢
پنهان نیـست کـه آنچـه در سـیاق محوریـت دارد، موضـوع آن اسـت و سـیاقی کـه 

 . ایـن سـوره اسـت١٠ ۀآل عمران و نیز آی سورۀ ٩ ۀموضوع آن، متشابهات است، ذیل آی
. شـوند  نمـیبنابراین آیات قبل، هرگز در سیاق این موضوع نیستند و قابل اسـتناد دانـسته

 ؛ از موضع دو گروه راجع به متشابهات سخن گفته شده است٩ۀ  در ذیل آیکهآنتوضیح 
 و انـد یک گروه کسانی که در دلشان انحراف است و گروه دیگر که راسـخان در علـم

 مـردم بـرای ۀکننـد کـه تـو گردآورنـد  میاین راسخان در علم خطاب به خداوند عرض
رسـاند کـه   مـیه وضـوحایـن قرینـه بـ. هستی کـه شـکی در آن نیـست) قیامت(روزی 

  .اند متشابهات عبارت از آیات قیامت
به معنـای محـل رجـوع و تفـسیر آیـات متـشابه » الکتابّأم «گفتنی است که هرگز 

  :طبری گوید.  آیات قرآن استۀ بلکه به معنای عمد،نیست
دهند و جایی است   می قرآن را تشکیلۀنامیدند؛ چون عمد» الکتابّأم «محکمات را 
 ؛کنـد  مـیچنـین عـرب ایـن. برنـد  می پناهها  بدانها، ه هنگام حاجت به آنکه اهلش ب

بـر ایـن اسـاس، . نامـد  مـیآنجا» ّأم«شود،   می یک چیزی جمعۀجایی را که عمد آن
 امور ۀنامد و جایی که عمد  می»القومّأم « لشکر است، ۀکنند پرچم لشکر را که جمع

  .)٣/١١٣: ١۴١٢(نامد   می»هالبلدّأم «و » القریّأم «کند،   میقریه و بلد را تدبیر

توانـد صـحیح باشـد؛   نمیآیات متشابه  بودن به معنای مرجع تفسیر»الکتابّأم «لذا 
 یک کلام است که برای فهـم آن درنـگ ِخلاف فصاحت و بلاغت ًچرا که اساسا این

ی دیگری ایـراد شـده ها ی دیگر کلام که در وقتها  به بخش کهشود و فرد مجبور شود
 آن کلامی است که برای فهم مراد اند در تعریف کلام فصیح گفته. ست، مراجعه کندا

: ١٣٨١هاشـمی، : ک.ر( نیازی به درنگ کردن و مراجعه کردن و پرسش نمودن نیست ،آن
بایست برای مخاطب   میمعنای آیات متشابه  بر این اساس،.)٢٢ـ١٣: ١۴١١؛ تفتازانی، ٣۶ـ١٣

 به آیـات ها د از طریق ارجاع آننو نیازی نداشته باشباشد  آن در هنگام نزول روشن بوده
  .دن نایل آیها دیگر به فهم مراد واقعی آن
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 متشابه را عموم مفسران به معنای آنچه دارای چند معنا باشد و مراد از آن روشن لفظ
  :؛ این در حالی است کهاند نباشد، به کار برده

. شود  میی است که از سیاق آیات قرآن فهمیدهتر از آن معنای ًاولا این معنا بسیار عام
 ،در سـیاق هـر دو آیـه.  آمـده اسـت آل عمـران و زمـرۀمتشابه خواندن قرآن در دو سور

 زمـر ۀدر سـور. قیامت است و لذا باید متشابه را وصف آیـات قیامـت برشـمرداز سخن 
دیث کتابا متش : چنین آمده است َاالله نزل أحسن ا َ َُ ً ُِ ِ ِ əَɫْ َ َ ْ َ َ َّ َ شون رʻ ثم تلـين َ شعر منه جلود الذین  ُا˦ا مثانى  ِ َ َّ ُ ْ ُ َّ ََ َ ْ َ ɜȺَْـَ َ ِ

َّ ُ ُُ ُ ْ ِ ُّ ِ ɖْɁَ َ ِ َ ً ِ
اء ومن ˌلل االله فما له من هـاد ٍجلودʺ وقلوʻ إلى ذکر االله ذلك هدی االله ˧دی به من  َِ ُْ ْ ِْ ُ َُ َ َ َُ َ َ ُِ ِ ْ ُ َ َُ َ˂شَ ِ ِ ْ َ ِ َِ َ ِ ِ

ْ
ِ

َ
ِ ْ ُ ُ ُ ُُ ْ ُ

 )در . )٢٣/ زمر
 متشابهات به معنای همانند در صحت معنـا، اعجـاز، هـدایت و ،فسرانبر نظر م اینجا بنا

 اما به دلیل سیاق باید آن را ناظر به آیـات ،دیگر اوصاف عمومی قرآن دانسته شده است
شون ر ʻ عبارت سو از یکزیرا  قیامت دانست؛ ْشعر منه جلود الذین  ُ َّ َ َ ْ َ َْ َɜȺ َ ِ

َّ ُ ُُ ُ ْ ِ ُّ ِ ɖْɁَ سخن از ترسـیدن 
تواند ترس در مؤمنان پدیـد   می شنیدن آیات است و این آیات قیامت است کهمؤمنان با

َأ فمن ˼ـقى ˆجھـه سـوء العـذاب ˛م  : است  از قیامت سخن رفته، بعدۀ در آی، و از دیگرسوآورد ْ َ ِ
َ َ ْ َ ُ ِ ِ ْ َ ِ ِ َّ َ ْ َ َ َ

سبون َالقیامة و قیل للظالمين ذوقوا ما کنتم  ُ ِ تَکْ ْ ُ ْ ُ َ َُ ُ َ َِ ِ َّ ِ ِ َ ِ َ ِ ْ )٢۴ /زمر(.  
پنهان نیست که اگر یک کلمـه در یـک عبـارت بـا همـان کلمـه در عبـارت دیگـر 

چنان . آیند  می و به یک معنا به کاراند الموضوعمتحدی مشابهی داشته باشد، ها همنشین
آل عمـران از قیامـت سـخن رفتـه و بـه زبـان  ٧ ۀشود، هم در سـیاق آیـ  میکه ملاحظه

َربن : راسخان در علم آمده َّ َّا إنَ َامع الناس لیوم لاَ جكَِ
ٍ ْ ِ ِ

َّ ُ ْ ریِ ِب فَ  زمر ۀ و هم در سور)٩ /آل عمران( ِیهَ
 زمر ۀباید توجه داشت که قرآن هم به هنگام نزول سور. از قیامت سخن گفته شده است

 به علاوه، .تواند ناظر به کل قرآن باشد  نمی»ًمتشابها«به طور کامل نازل نشده بود و لذا 
گرنه آیات دیگر که لرزه لرزد، و  میی خاشعانها مت است که پوست آیات قیاۀبا ملاحظ

  .ازداند بر تن آدمی نمی
تواند صحیح باشد؛ زیرا صـرف   نمی زمرۀچنان که آشکار است، تفسیر مشهور از آی

 .در سیاق آیه یا آیات دیگر وجود ندارد که آن معنا را تأیید کندای  هیچ قرینه ادعاست و
  چون معنای همانند در صحت، در تقدیر گرفتن واژگانی چند،فسیر آن تۀبه علاوه لازم

 اما تفسیری کـه مـا بـه .که اصل بر عدم تقدیر استمعنا، اعجاز، هدایت است، حال آن
  . آل عمرانۀدهیم، هم با سیاق خود آیه سازگار است و هم با سیاق سور  میدست
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 ۀ همـین معنـا را از آیـ، گفته شود از چه طریقی باید دانست که مردم عصر نزولاگر
 توان گفت از این طریق که اهـل زبـان بـه قـرائن لفـظ توجـه  میفهمیدند،  میآل عمران

  . به القای مقصود پرداخته است،کنند و خداوند هم با تکیه بر قرائن می
ای  بر فصاحت و بلاغت قرآن و نقش هدایتی آن صحیح نیست کـه آیـه همچنین بنا

که معنای آن را روشن کند، به کار نرفته باشد ای   همراه قرینه ولی،دارای چند معنا باشد
  .)۵۴ـ ١۶/۵٣ش: ١٣٨٧نکونام، (

 همـان آیـات محکـم ، برای آیات متـشابه قرینـه وجـود دارد و آن کهاگر گفته شود
 ،تواند مشتمل بر متشابه باشد  می هر کلامی و به علاوه، متشابه خاص قرآن نیست،است

ًد که با آن بتوان معنای نادرستی را که احیانا از متـشابه نی باشمهم این است که محکمات

 باید در پاسخ گفت که شرط فصاحت کـلام ایـن اسـت ،شود، اصلاح کرد  میفهمیده
،  تعیین مراد، قبل یا مقارن ایراد کلام ذکر شودۀکه اگر لفظی دارای چند معناست، قرین

د و او با زحمت و جستجو بتوانـد بـه  در سرگردانی قرار دهنها که مخاطب را مدتنه این
  .مقصود پی ببرد

 بنابراین باید گفت که تشابه به معنای چندمعنایی در قرآن، عارضی است و بر اثر گذشت
گرنه قرآن به طور ذاتـی لفـظ متـشابه نـدارد؛ یعنـی مخاطبـان زمان حاصل شده است، و

، انـد ًشـود ذاتـا متـشابه  میدعاتمام آیاتی هم که ا. اند معنای مراد را فهمیدههنگام نزول، 
  . به سیاق همان آیات توجه شود تا مراد کشف گردد کهکافی است. صرف ادعاست

 معرفت تشابه بسیاری از آیاتی را عارضی دانسته است؛ بـه االلهة آی کهشایان ذکر است
 بـر شد و بعـد  می به خوبی فهمیدهها این معنا که در آغاز اسلام متشابه نبودند و مراد آن

داده،  به باور او، تشابه رخ. اثر پیدایش مباحث جدلی، کلامی و فلسفی ابهام پیدا کردند
 بلکه به علـت بـدفهمی و عـدم توجـه بـه قـرائن ،به جهت نامعین بودن مراد آیات نبوده

  .)٢۴٣ـ٢٣٩: ١٣٨٨معرفت، (آیات یا تحمیل مراد خود بر آیات قرآن بوده است 
 آل عمران هرگز از مشخص نبودن مـراد آیـات متـشابه ۀنیز چنان که گفته شد، در آی

دانـد و   نمـی بلکه بیان شده که تأویل این آیات را هیچ کس جز خدا است؛سخن نرفته
: ١٣٧۴طباطبـایی، (سـت ها مقصود از تأویل ایـن آیـات نیـز تحقـق و مـصداق خـارجی آن

٣/۴١(.  
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که متشابهات به طور ذاتی  آل عمران قرائنی دال بر این معنا ۀ سورۀ هر حال، در آیبه
 به علاوه، چنین معنـایی بـا .، وجود ندارداند مبهم و نیازمند تفسیر یا رجوع به محکمات

  .هدایتگری و فصاحت و بلاغت قرآن در تناقض است
سـخن گفتـه اسـت کـه مـردم در فهـم ای  این تصور که خداونـد بـه گونـهتردید  بی

 متلـزم هـا تـوانیم بـه آن  نمـیارد کـه هرگـزافتند، لوازم باطلی د  میمقاصدش به انحراف
گاه  چنین تصوری این است که یا خدا را ۀلازم. باشیم به زبان یا سطح فهـم مخاطبـان آ

 خداونـد قـصد القـای مقـصود و هـدایت مخاطبـانش را  کـهقرآن ندانیم و یا ادعا کنیم
  .)۶۶ـ١۶/٣٩: ١٣٨٧نکونام، ( اند نداشته است که همگی باطل

  به برخی دیگریات به مفسر بودن برخی از آیات نسبت تصریح روا. ٢ـ٣
 از روایات، روش تفسیری پیامبر اکرمای  طرفداران تفسیر قرآن به قرآن با توجه به پاره

 کـه طبـق ایـن انـد  را همین روش تفسیر قرآن به قرآن دانسته و افزوده معصومۀو ائم
؛ ٣١ــ٣٠: ١٣٧٢طباطبایی، (شود  ی مروایات، مدلول متشابهات با ارجاع به محکمات دانسته

  .)١/٧٠: ١٣٧٨جوادی آملی، 
  : نقل شده است که فرموداز پیامبر

ً القرآن لم ینزل لیکذب بعضه بعـضا ولکـن نـزل یـصدق بعـضه بعـضا فمـا عـرفتم نّوإ ًّ ّ

  .)٢/٨: ١۴٠۴سیوطی، (ما تشابه علیکم فآمنوا به فاعملوا به و

  :فرمود قرآن ۀ دربارنیز نقل است که امام علی
  .)١٣٣ ۀ خطب:نهج البلاغه (ینطق بعضه ببعض و یشهد بعضه علی بعض ... 

  : فرمودهمچنین امام رضا
أخبارنـا نّ فـی إ : قالّ ثم.صراط المستقیماللی إلی محکمه هدی إ متشابه القرآن ّمن رد
ّلا تتبعوا متشابهها فتضلوا إلی محکمها وّ کمتشابه القرآن فردوا متشابهها ًمتشابها صدوق، (ّ
١۴٠۴ :٢/٢۶١(.  

اسـت کـه در ای  که متـشابه آیـه علامه طباطبایی از این روایات چنین برداشت کرده
: ١٣٧٢طباطبـایی، (شـود   مـیّ مدلول خود استقلال ندارد و با رد به محکمات روشـنۀافاد
منتها نهایت دلالتی که این روایات دارند، این است که تشابه عارضـی آیـات بـا  .)٣١ـ٣٠
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از آیات قرآن به طـور ذاتـی و از ای  که پارهشود؛ نه این  می به آیات محکم برطرفارجاع
 جـز بـا ارجـاع بـه آیـات دیگـر هـا همان وقتی که نازل شد، ابهام داشته است و ابهام آن

المتشابه ما «:  است که فرمودمعنا روایتی از امام صادقمؤید این . شود  نمیبرطرف
بـه طـور ای  ؛ یعنی چنان نیست کـه آیـه)١/۵٩٩ :١۴١۶انـی، بحرحسینی (» اشتبه علی جاهله

  .ذاتی متشابه باشد؛ بلکه نسبت به جاهلش متشابه است
ند و یا ا ه صادر نشد این احادیث از ائمه کهخواهیم بگوییم  نمیبه این ترتیب، ما

 ایـن احادیـث، نـاظر بـه ابهـام  کهخواهیم بگوییم  میمشکل سندی و متنی دارند؛ بلکه
شده بر آیات بر اثر گذشت زمان و فقد قرائن است و آنچه ما در مقـام اثبـات آن  عارض

  .هستیم، این است که قرآن ابهام ذاتی ندارد
 ی آیات قرآن به عام و خاص و مطلق و مقید نیز گفتنـی اسـتها بندی در مورد دسته

ند و یا در خاص آن را تفسیر کای  عام باشد و در جای دیگری آیهای  که در جایی آیهاین
مقیـد مـراد آن را روشـن کنـد، بـا ای  مطلـق باشـد و در جـای دیگـری آیـهای  جایی آیه

چنان که آشکار است، این مقاله . هدایتگری و فصاحت و بلاغت قرآن در تناقض است
در نفی این معناست که برای آیات قرآن، قید یا خـاص بـه طـور منفـصل وجـود داشـته 

 فهم ۀم عدم فصاحت آیات قرآن است؛ زیرا انفصال قرینباشد؛ چون چنین معنایی مستلز
 فهم مراد با درنگ یا جستجو و یا پرسش از دیگران همراه شـود  کهشود  میمراد، باعث

گرنه تخصیص و تقیید عموم و اطلاق یک آیـه بـا  کلام است، وو این مخل به فصاحت
ای به ویژه در یک کلام  ًاساسا هر جمله. سازد سیاق، هیچ خللی به فصاحت کلام وارد نمی

  .بخشد و مقامی است که مراد گوینده را تعین میفصیح و بلیغ، دارای قیود و قرائن مقالی 

  جواز تأخیر بیان تا وقت عمل. ٣ـ٣
ادعا   اصولیان این بوده است که خللی در عمل مکلف به احکام پدید نیاید و لذاۀدغدغ
 خـاص یـا اند کـه ت؛ از این رو، جایز دانسته که تأخیر بیان تا قبل از عمل رواساند کرده

ّقید یا مبین د و پس از گذشـت مـدت مدیـدی ن همراه عام، مطلق و مجمل بیان نشو، بهُ
عـاملی ؛ ٣٩٠ـ١/٣۶٢: ١٣۴۶، الهدی سید مرتضی علم(د نکه وقت عمل به حکم است، بیان گرد

  .)٢٢۶ـ١/٢٢۵: ١٣٧۶؛ طوسی، ١۵٧: تا بی، جبعی
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 کاشف مراد ۀًساسا خلاف فصاحت و بلاغت است که قرین در حالی است که ااین
شرط فصاحت کلام آن است که چنانچه لفظی . در همان هنگام ایراد کلام اظهار نشود

معانی آن، یک از  باشد که مشخص کند کدامای  چندمعنا باشد، باید همراه قرینهدارای 
باید خاص یـا قیـد یـا  به علاوه، صدور احکام برای عمل است و لذا .مراد متکلم است

  .دن کاشف مرادند، همراه عام، مطلق و مجمل بیان گردۀمبین اگر قرین
ی بشری صحیح نیست و به موجـب ها شایان ذکر است که قیاس آیات قرآن با تقنین

 ی بشری، نخست یـک قـانون کلـی وضـعها  امروزه هم در تقنین کهتوان گفت  نمیآن
  :رسانند؛ چون  میاش را به تصویب فصیلی اجرایی و تۀنام کنند و سپس آیین می

ه دشـ  می مخاطبانش در وقت نزول نازلۀت روزمرسٶالاًاولا قرآن ناظر به حاجات و 
َوق  چنانچه در دو آیۀ. است ِال الذَ

َّ َین کَ َفروا لو لاَ ْ َ ُ ْ نـزل علیـَ َ َ َ ِّ َه القـرآن خجلـة وُ ً َ ْ ُ ُ ْ ُ ْ َاحـˤ کـِ ً َ بـت بـه فـؤكَلِذَِ  َ ُ ِ ِ َ ِّ َ˱ ُلن  كََادِ
َرتلنوَ ْ َّ ِاه تر˻َ ْ َ َ٭ ولالاًُ َأ˜نَ یَ ُ َّ بمثل إلاكَْ

ِ ٍ
َ َ َ جئنِ ْ سكَاِ ق وأحسن  ِ با ْ َɕɁ َ َ ْ َ َ ِّ əَɫْ  کـه اظهار شده است )٣٣ـ٣٢ /فرقان( ايرًِ
جای قرآن این بود که قرآن متناسب با سٶالات مخاطبانش نازل گردد و  سبب عدم نزول یک

توان فـرض کـرد کـه مـردم سـٶالی داشـته  بر این اساس نمی. گوی سٶالات آنان باشد پاسخ
  .باشند و بعد آیات قرآن، پاسخ روشنی به مخاطبان نداده یا آن را به آینده واگذار کرده باشد

ًثانیا هرگز روند نزول آیات قرآن چنان نبوده است که ابتدا یک قانون کلی را عرضـه 

ت قرآن از آغـاز تـا پایـان در تمام آیا. کرده باشد و بعد از مدتی آن را تفصیل داده باشد
  .اند نزول قرآن، کلیات و جزئیات به هم آمیخته

  جایگاه تفسیر روایی. ۴
ًی که در اینجا مطرح است و باید به آن پاسخ گفت، این اسـت کـه اگـر قـرآن ذاتـا سٶال

بـه د، نیـازی نشـو  میابهامی نداشته و در فهم آیاتی که متشابه یا مجمل یا مطلق خوانده
  روایات در تفسیر قرآنازنیازی  بیامر به معنای نبوده است، آیا این آیات دیگر مراجعه به 
َافظوا ʿ الـصلوحَـ  ۀ برای مثال در آینیز هست؟ َ َّ َ َ ُ َات والـصلاِ َّ َ َة الوسـطِ ْ ُ ْ

 چنـان کـه )٢٣٨ /بقـره( یِ
شود   نمیجز با سنت مشخص» وسطیالصلاة ال«علامه طباطبایی فرموده است، مراد از 

  .)٢/٢۴۶: ١٣٧۴بایی، طباط(
 قرآن هرگز ابهام ذاتی نداشته و مخاطبان قـرآن در فهـم هـیچ  کهگوییم  میدر پاسخ
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بـه شـخص نیاز نبـوده کـه  و حتی نداشتندآیات دیگر رجوع به  نیازی به ،از قرآن ای آیه
هرگـز پـذیرفتنی   مـورد اشـاره هـم بایـد گفـتۀدر خصوص آی.  مراجعه کنندپیامبر

 برای مخاطبـان ایـن آیـه کـه مـردم ، مذکورۀدر آی» وسطیالصلاة ال«ز نیست که مراد ا
  :مدینه بودند، مشخص نبوده باشد؛ زیرا

دهد که نزد مخاطبـان   میآمده و این نشان» الصلاة الوسطی«معرفه بر سر »   ال«ًاولا 
  کـههیچ دلیلی هم وجود ندارد کـه بـا اسـتناد بـه آن بتـوان گفـت. مشخص بوده است

ند و اگر پس از ا ه مراد آیه را در زمان نزول آیه نفهمید،ین آیه یعنی مردم مدینهمخاطبان ا
سپری شدن مدتی از نزول این آیه، برای مردمان دیگر، ابهـامی در معنـای تعبیـر مـذکور 
پدید آمده است، دلیل بر این نیست که ایـن ابهـام از همـان آغـاز نـزول ایـن آیـه وجـود 

  . به وجود آمده استاً این ابهام عارضی است و بعدتوان گفت که  و میداشته است
که خداوند در کلام خود تعبیری به کار برده باشد که نتواند مرادش را  فرض اینًثانیا

 به زبان مخاطبانش آشـنا نبـوده وند یا باید خدا؛به مخاطبانش بفهماند، لوازم باطلی دارد
کـه باشـد ای مقصود به آنان را نداشته و یا به ذهن آنان آشنایی نداشته و یا قصد القباشد 

  .در هر صورت، باطل است
بـه مـا رسـیده، اختلافـی اسـت و ایـن » الـصلاة الوسـطی«ًثالثا روایاتی که راجع به 
گفتنی اسـت کـه در روایـات . تواند مفسر این تعبیر باشد  نمیحاکی است که سنت نیز

 بـن عبـاس، م، عبـداالله، ابـوهریره، ابوسـال چـون امـام علـیای  اهل سنت از صحابه
مالک اشـعری، بـراء بـن ن مسعود، سمره، ابوسعید خدری، ابو بااللهعبد بن عمر، االلهعبد

عازب، عایشه، ام سلمه، ام حبیبه، حفصه و بسیاری از تابعان نقل شده است که مـراد از 
وسـعید  اسامة بن زید و نیز از اب، اما از زید بن ثابت.نماز عصر است» وسطیالصلاة ال«

 بن عمر در طرقی دیگر نقـل اسـت کـه مـراد از آن، نمـاز ظهـر اسـت خدری و عبداالله
 نقل است کـه و امام صادق در روایات شیعی نیز از امام باقر. )٢/٣۴٧: ١۴١٢طبری، (

 نماز عـصر هـم نقـل البته از امام صادق. نماز ظهر است» وسطیالصلاة ال«مراد از 
  .)١/۴٨٧: ١۴١۶بحرانی، حسینی (شده است 

: ک.ر( بود  بر دین حضرت ابراهیم، به تصریح خودشناگفته نماند که پیامبر
بعثـت «:  و مبعوث شده بود که همین دیـن را تبلیـغ کنـد؛ چنـان کـه فرمـود)١۶١ /انعام
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، بر همـین دیـن  و قریش نیز به تصریح روایات)١/١٩٢: تـا بیابن سعد، (»  السمحةةّبالحنیفی
  کـهین دین را بـه شـرک و خرافـاتی آلـوده بودنـد؛ لـذا حـاجتی نبـودکه ابودند، جز این

 جز اصلاحات یا اضافاتی که آن حضرت ، دین خود را به مشرکان معرفی کندپیامبر
وا کمـا رأیتمـونی ّصل« احادیث ،حضرت ناظر به این تغییراتاز این رو، . پدید آورده بود

قـشیری ؛ ٣/٣١٨ :تـا ابـن حنبـل، بـی(» کمی مناسـکّخذوا عن« و )٧/٧٧: ١۴٠١ بخاری،(» یّصلأ
شناختند   را می و حجنمازگرنه عرب حجاز، اصل  را صادر فرمود، و)۴/٧٩: تا بی، نیشابوری
ایشان ر را ب مناسک آن پیامبر کهآوردند و لذا حاجتی نبوده است  می را به جاها و آن

  .توضیح دهد
 پـیش از بعثـت ... وحـج، صـوم، زکـات، صـلاة مانند به هر حال، مقولات شرعی

 را امـضا کـرد و البتـه تغییراتـی ها  آن هم سابقه داشته است و پیامبر اسلامپیامبر
  .)١٩٨ ـ١٣١: ١٣٨٠ایازی، : ک.ر( پدید آورد ها هم در آن

  گیری نتیجه
ر قرآن به یبدون تفس گریر دی و به تعبدیگرات یات بدون مراجعه به آی از آیفهم برخکه این

م، یکنـ ی نمـیم و در عصر نزول زنـدگیستیه نی ما که مخاطب آیبرا، ستیقرآن ممکن ن
مـشرکان مکـه  یعنـی اتی آان مخاطبی؛ اما برارود  میراهی برای فهم مراد آیات به شمار

خـلاف فـصاحت و بلاغـت ی مـدنی، هـا  و مردم مدینـه در سـوره،ی مکیها در سوره
 نـده صـادری گو ازی کلامـین اسـت کـه وقتـیـاست؛ چون شرط فصاحت و بلاغـت ا

، درنگ و تأمل کنند یا به تفحـص  فهم مقصودیبرامخاطبان   که نباشدیازیشود، ن می
درنـگ  ید به سهولت و بـی بلکه با،از دیگران بپرسندکه بپردازند یا لازم باشد  جستجو و

 بـر ایـن اسـاس، بایـد .دنـابینده را از کلامش دریقصود گو م،و بدون پرسش و تفحص
رآن یعنی مشرکان مکـه و مـسلمانان و اهـل کتـاب مدینـه در زمـان گفت که مخاطبان ق

 نیازمند تفسیر قرآن و از جمله تفسیر قرآن بـه قـرآن بـرای فهـم مقـصود ،نزول آیات قرآن
 به ،گذشت مدتی از زمان نزول هر سورهاز منتها این منافاتی ندارد که پس . الهی نبودند

 یـا صـحابه آن آیـات را  پیـامبر کهزم باشدتفسیر آیات آن سوره نیاز افتاده باشد و لا
  . بنابراین نیاز به تفسیر و از جمله نیاز به تفسیر قرآن به قرآن عارضی است.تفسیر کنند
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